
چکیده

شیعی‌ برجسته‌ و‌ بزرگ‌ خاندان‌های‌ از‌ یکی‌ عصفور‌ 12آل‌

بودند‌که‌پیش‌از‌این‌در‌بحرین‌زندگی‌می‌کردند‌ولی‌در‌سال‌

‌1216ه‌.ق/‌‌1801م.‌به‌علت‌بی‌ثباتی‌و‌ناامن‌شدن‌شرایط‌

زندگی‌در‌آن‌نواحی‌و‌به‌روایتی‌به‌دعوت‌فتحعلی‌شاه‌قاجار‌

علما‌و‌روحانیون‌ پرشمار‌ کردند.‌وجود‌ مهاجرت‌ بوشهر‌ به‌

فرهیخته‌در‌بین‌افراد‌این‌خاندان،‌سبب‌ساز‌خدمات‌برجسته‌

علمی‌و‌مذهبی‌بسیاری‌در‌بوشهر‌شد.‌این‌پژوهش‌با‌استفاده‌

از‌منابع‌کتابخانه‌ای،‌پژوهش‌میدانی‌و‌شیوه‌توصیفی-‌تحلیلی‌

آل‌ خاندان‌ مهاجرات‌ که‌ می‌پردازد‌ موضوع‌ این‌ بررسی‌ به‌

عصفور‌از‌بحرین‌به‌بوشهر‌چه‌تأثیری‌بر‌ساخت‌سیاسی‌و‌

نشان‌ نتایج‌ است.‌ داشته‌ شهر‌ این‌ فرهنگی‌ اجتماعی-‌ بافت‌

می‌دهد‌که‌اعضاء‌این‌خاندان‌در‌تحولات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌

کرده‌و‌سبب‌ ایفا‌ مؤثری‌ نقش‌ قاجار‌ بوشهر‌در‌عصر‌ شهر‌

تقویت‌جایگاه‌شیعیان‌در‌این‌شهر‌شدند.
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در‌ شـیعی‌ برجسـتة‌ و‌ مهـم‌ خاندان‌هـای‌ از‌ یکـی‌
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بحریـن،‌قطیـف‌و‌الحسـاء‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌بودند‌که‌
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محلـی‌در‌آن‌نواحـی‌تأسـیس‌کنند.‌ایـن‌حکومت‌نزدیک‌
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افـراد‌ایـن‌خانـدان‌به‌دیگـر‌نواحـی‌خلیج‌فـارس‌از‌جمله‌

شـهر‌بوشـهر‌مهاجـرت‌کردند.‌بـدون‌تردید،‌حضـور‌این‌

خانـدان‌کـه‌در‌بینشـان‌افـراد‌برجسـته‌و‌صاحب‌نظری‌در‌

مسـائل‌دینی‌وجود‌داشـتند،‌در‌تحولات‌سیاسـی،‌اجتماعی‌

و‌فرهنگـی‌شـهر‌بوشـهر‌بی‌تأثیر‌نبـوده‌اسـت.‌بنابراین،‌

سـؤالی‌کـه‌در‌این‌مقاله‌پیش‌روی‌نویسـندگان‌قـرار‌دارد،‌

این‌اسـت‌که‌مهاجـرات‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌از‌بحرین‌به‌

بوشـهر‌چه‌تأثیری‌بر‌سـاخت‌سیاسـی‌و‌بافـت‌اجتماعی-‌

فرهنگـی‌این‌شـهر‌بر‌جای‌گذاشـته‌اسـت؟

هرچنـد‌در‌خصـوص‌تاریـخ‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌در‌

بعضـی‌از‌کتاب‌هایـی‌کـه‌بـه‌تاریـخ‌بوشـهر‌پرداخته‌اند،‌

مطالبـی‌بـه‌‌صـورت‌مختصر‌بیـان‌شـده،‌اما‌ایـن‌موضوع‌

از‌منظـر‌نقـش‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌در‌تحـولات‌سیاسـی‌

مـورد‌ مسـتقل‌ بـه‌‌صـورت‌ خلیج‌فـارس‌ فرهنگـی‌ و‌

پژوهـش‌قـرار‌نگرفته‌اسـت.‌مهم‌تریـن‌اثری‌کـه‌در‌این‌

خصـوص‌نگاشـته‌شـده،‌کتـاب‌ارزشـمند‌»فرهنگ نامـه 

کـه‌ اسـت‌ جعفـر‌حمیـدی‌ سـید‌ اثـر‌ ‌)1380( بوشـهر«‌

ضمـن‌معرفـی‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌در‌بوشـهر‌بـه‌برخی‌

کتاب‌هـا‌و‌آثـار‌مکتـوب‌شـخصیت‌های‌برجسـته‌ایـن‌

خانـدان‌اشـاره‌کـرده‌اسـت.‌همچنیـن‌کتـاب‌»یادگارنامه 

حسـن  محمـد  سـید  حـاج  حجت الاسلام والمسـلمین 

نبـوی«‌)1382(‌تألیـف‌سیدقاسـم‌یاحسـینی‌و‌عبدالکریم‌

مشـایخی‌نیـز‌اطلاعاتـی‌مختصـر‌از‌علمـا‌و‌مشـایخ‌آل‌

عصفـور‌در‌اختیـار‌خواننـدگان‌قـرار‌می‌دهـد.‌نکتـه‌مهم‌

و‌آشـکار‌در‌همـه‌ایـن‌آثار،‌عـدم‌توجـه‌کافی‌بـه‌تأثیر‌

سیاسـی،‌ تحـولات‌ بـر‌ عصفـور‌ آل‌ خانـدان‌ مهاجـرت‌

اجتماعـی-‌فرهنگـی‌بوشـهر‌بـوده‌اسـت.

بنابرایـن،‌فرضیه‌نوشـته‌حاضر‌این‌اسـت‌که‌»مهاجرت‌

خانـدان‌آل‌عصفـور‌از‌بحریـن‌به‌بوشـهر‌در‌عصـر‌قاجار‌

سـبب‌تقویت‌جایگاه‌شـیعیان‌در‌بافت‌اجتماعی-‌فرهنگی‌

و‌سـاخت‌سیاسی‌شـهر‌بوشـهر‌گردیده‌است.«

بررسـی‌و‌شـناخت‌تاریخ‌خاندان‌آل‌عصفور‌و‌مجموعه‌

اقداماتـی‌کـه‌از‌سـوی‌افراد‌منتسـب‌به‌ایـن‌خانـدان‌انجام‌

گرفتـه‌اسـت،‌می‌توانـد‌نقـش‌مهمـی‌در‌شـناخت‌تاریـخ‌

محلـی‌بوشـهر‌و‌بحریـن‌داشـته‌باشـد.‌لـذا‌هـدف‌اصلـی‌

ایـن‌پژوهش،‌تبییـن‌نقش‌خانـدان‌آل‌عصفـور‌بحرین‌در‌

تحولات‌اجتماعی-‌فرهنگی‌و‌سیاسـی‌شـهر‌بوشهر‌در‌دوره‌

قاجـار‌اسـت‌که‌با‌اسـتفاده‌از‌منابـع‌کتابخانـه‌ای‌و‌پژوهش‌

میدانـی‌به‌بررسـی‌ایـن‌موضوع‌می‌پـردازد.

از‌آنجـا‌کـه‌متغیـر‌وابسـته‌ایـن‌پژوهـش،‌تحـولات‌

سیاسـی‌و‌اجتماعـی-‌فرهنگـی‌شـهر‌بوشـهر‌اسـت،‌لازم‌

اسـت‌که‌در‌ابتدا‌شـرح‌مختصـری‌از‌موقعیـت‌جغرافیایی‌

و‌پیشـینة‌تاریخـی‌ایـن‌شـهر‌ارائه‌شـود.

1. موقعیت جغرافیایی و پیشینة تاریخی شهر بوشهر

شـهر‌بوشـهر‌بـا‌مسـاحتی‌بالغ‌بـر‌‌30/9کیلومتر‌مربـع‌

در‌غـرب‌اسـتان‌بوشـهر‌در‌رأس‌شـبه‌جزیـره‌ای‌باریک‌و‌

صدفـی،‌بیـن‌‌28درجـه‌و‌‌59دقیقه‌و‌‌7ثانیه‌عرض‌شـمالی‌

و‌‌50درجـه‌و‌‌50دقیقه‌طول‌شـرقی‌نسـبت‌بـه‌نصف‌النهار‌

گرینویـچ‌قـرار‌دارد‌)افشـار،‌401‌:1376(.‌بنـدر‌بوشـهر‌بـه‌

اسـتان‌بوشـهر،‌ عنـوان‌مهم‌تریـن‌و‌قدیمی‌تریـن‌بخـش‌

در‌شـبه‌جزیـره‌کوچکـی‌قـرار‌دارد‌کـه‌از‌شـمال‌غربی‌به‌

جنوب‌شـرقی‌امتـداد‌یافته‌اسـت‌)همـان:‌12(.

اگرچه‌نام‌بوشـهر‌تـا‌اواخر‌دوره‌صفویه‌چندان‌شـناخته‌

شـده‌نبود،‌ولـی‌ایـن‌بندر‌قدمتـی‌دیرینـه‌دارد‌بـه‌‌طوری‌

کـه‌پیشـینة‌تاریخـی‌و‌فرهنگـی‌آن‌را‌تا‌سـال‌‌2200ق‌.م‌

دانسـته‌اند.‌بنـدر‌بوشـهر‌در‌واقـع‌جایگزیـن‌بندر‌باسـتانی‌

ریشـهر‌)در‌فاصلـه‌‌12کیلومتـری‌جنـوب‌شـهر‌بوشـهر(‌

گردیده‌اسـت.‌)فرصـت‌الدوله‌شـیرازی،‌210‌:1362(‌ریشـهر‌

نیـز‌خـود‌تجلـی‌گاه‌درخشـانی‌از‌فرهنگ‌هـا‌و‌تمدن‌هایی‌

کهـن‌چـون‌عیـلام‌)‌2225ق.م‌تـا‌‌645ق.م(‌بـوده‌اسـت.‌

)دشـتی،‌11‌:1378(
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تمدن‌ بنای‌ سنگ‌ شده،‌ انجام‌ پژوهش‌های‌ اساس‌ بر‌

نقش‌کتیبه‌های‌ مطابق‌ برمی‌گردد.‌ عیلامی‌ها‌ زمان‌ به‌ بوشهر‌

پی‌ در‌ ه‌.ق‌ ‌1332 1913م./‌ سال‌ در‌ که‌ عیلامی‌ عصر‌

نام‌ به‌ محلی‌ در‌ فرانسوی‌ باستان‌شناس‌ هیئت‌ خاک‌برداری‌

تل‌پی‌تل‌1به‌‌طور‌اتفاقی‌به‌دست‌آمد،‌در‌آن‌زمان‌این‌نقطه‌

را‌لیان‌2می‌نامیدند.‌لیان‌نام‌عیلامی‌است‌و‌به‌روایتی‌به‌معنی‌

سرزمین‌آفتاب‌درخشان‌است.‌بوشهر‌در‌آن‌دوره‌از‌مراکز‌

فرهنگی‌و‌تجاری‌به‌شمار‌می‌رفته‌و‌شهر‌تاریخی‌لیان‌پل‌

ارتباطی‌مردم‌آن‌دیار‌با‌نواحی‌اقیانوس‌هند‌و‌جنوب‌شرقی‌

آسیا‌بوده‌است‌)قربانی،‌3‌:1388(.

2. تبارشناسی خاندان آل عصفور و نقش سیاسی آنان در 

بحرین و یمامه

تاریخ‌خاندان‌آل‌عصفور‌به‌روزگار‌پیش‌از‌قرن‌13م./‌7

ه‌.ق‌برمی‌گردد.‌در‌آن‌زمان‌شخصی‌به‌نام‌عصفور،‌خاندانی‌

پایه‌گذاری‌کرد‌که‌عصفوریه‌نامیده‌شدند.‌البته‌بر‌این‌خاندان‌

اسامی‌دیگری‌نیز‌اطلاق‌می‌شده‌است‌که‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌

بن‌ حدائقی،‌ عصافره،‌ عصفوری،‌ عصفور،‌ عصفور،‌ آل‌ به‌

عصفور،‌بن‌یوسف،‌بنی‌عصفور‌اشاره‌کرد.‌همچنین‌به‌دلیل‌

اینکه‌در‌»دراز«‌از‌روستاهای‌بحرین‌در‌نزدیکی‌منامه‌یا‌در‌

»شاخوره«،‌روستای‌همجوار‌آن‌زاده‌شده‌یا‌زندگی‌کرده‌اند،‌

به‌»درازی«‌و‌»شاخوری«‌نیز‌شهرت‌یافته‌اند.

کتاب‌صحاح الغى‌و‌بسیاری‌دیگر‌از‌فرهنگنامه‌ها‌معانی‌

آن‌ از‌ یکی‌ که‌ کرده‌اند‌ ذکر‌ واژه‌عصفور‌ برای‌ را‌ متعددی‌

معانی،‌»مغز‌گنجشک«‌است‌و‌مراد‌از‌مغز،‌حافظه‌است‌و‌در‌

اصطلاح‌به‌کسانی‌اطلاق‌می‌شده‌که‌از‌حافظه‌قوی‌برخوردار‌

بوده‌اند.‌از‌آنجا‌که‌جد‌این‌خاندان‌دارای‌حافظه‌قوی‌بوده‌

است،‌به‌این‌نام‌خوانده‌شده‌اند؛‌زیرا‌هر‌چه‌را‌که‌می‌خوانده‌و‌

می‌شنیده،‌حفظ‌کرده‌و‌بیشتر‌افراد‌این‌خاندان‌نیز‌همین‌گونه‌

بوده‌اند.‌آنچنان‌که‌در‌مورد‌علامه‌شیخ‌حسین‌آل‌عصفور،‌

1.‌tol‌pay‌tol
2.‌lyan

صاحب‌السداد‌داستان‌مشهوری‌است‌که‌شرح‌حال‌نویسان‌

از‌ است.‌ داشته‌ قوی‌ بسیار‌ حافظه‌ای‌ وی‌ که‌ کرده‌اند‌ نقل‌

این‌رو‌بعید‌است‌که‌منظور‌از‌عصفور‌همان‌پرنده‌کوچک‌

گنجشک‌باشد؛‌زیرا‌در‌نزد‌عرب‌رسم‌بر‌آن‌بوده‌است‌که‌

اسامی‌قهرمانان،‌مبارزان‌و‌افراد‌صاحب‌جرئت‌و‌جسارت‌

و‌ خُرد‌ نام‌های‌ نه‌ نمایند؛‌ اطلاق‌ خود‌ ذکور‌ فرزندان‌ بر‌ را‌

کوچک‌که‌حاکی‌از‌خفت‌و‌خواری‌باشد‌و‌این‌عادت،‌رسم‌

با‌ بوده‌است‌و‌ ثابت‌در‌زندگی‌اجتماعی‌عرب‌ها‌ قانونی‌ و‌

دگرگونی‌احوال‌و‌گذر‌روزگار‌و‌برخورد‌با‌دشمنان‌تغییری‌

نمی‌کرده‌است.‌ضمن‌اینکه‌معروف‌است‌اولین‌کسی‌که‌به‌

و‌دلاوری‌ قبیله‌ اشراف‌ و‌ رهبران‌ از‌ اسم‌خوانده‌شده،‌ این‌

نستوه‌بوده‌است‌)طراده،‌21‌:2008(.

‌ـ.ق/‌13م.‌حکومـت‌قدرتمنـدی‌که‌ بـا‌آغـاز‌قـرن‌‌7ه

زمـام‌امـور‌بحریـن‌و‌یمامه‌را‌در‌اختیار‌داشـت،‌افـرادی‌از‌

قبیلـه‌»عامربـن‌عقیل«‌بودنـد‌که‌عیونـی‌خوانده‌می‌شـدند.‌

نسـب‌این‌افـراد‌به‌»عقیـل‌بن‌کعب‌بـن‌ربیعه‌بـن‌عامر‌بن‌

صعصعه«‌می‌رسـید‌کـه‌از‌اعـراب‌عدنانی‌به‌شـمار‌می‌رفتند‌

)همـان:‌22(.‌هم‌زمـان‌با‌ضعـف‌حکومت‌عیونـی‌در‌تأمین‌

امنیـت‌و‌ثبـات‌منطقـه‌احسـاء،‌بـزرگان‌و‌شـخصیت‌های‌

پرنفـوذ‌ایـن‌ناحیـه‌بـا‌همـکاری‌یکدیگـر‌امیـر‌عیونی‌را‌

عـزل‌و‌امـارت‌ایـن‌ناحیـه‌را‌بـه‌پیشـوای‌دینـی‌بنی‌عامر‌

یعنـی‌»عصفـور‌بـن‌راشـد«‌واگـذار‌کردنـد.‌شـیخ‌عصفور‌

بن‌راشـد‌حکومـت‌منطقه‌احسـاء‌را‌در‌سـال‌1223م./‌620

‌ـ.ق‌به‌دسـت‌گرفت‌و‌سـپس‌در‌سـال‌1238م.‌/‌636ه‌.ق‌ ه

به‌تدریـج‌دامنـه‌نفـوذش‌به‌بحرین‌نیز‌کشـیده‌شـد‌)شـاکر،‌

‌156‌:2003و157(.‌نزدیـک‌بـه‌یـک‌قـرن‌و‌نیـم‌حاکمیت‌

ایـن‌نواحـی‌در‌اختیار‌امـرای‌عصفوری‌بـود‌)قمـر،‌‌1396:‌

43(‌و‌آنهـا‌روابط‌اسـتوار‌و‌پیوندهای‌سیاسـی‌مسـتحکمی‌

بـا‌حکومت‌های‌اطـراف‌خود‌برقـرار‌کردند‌و‌با‌سـلغریان‌

فـارس،‌ممالیـک‌مصـر،‌مغـولان‌عـراق‌و‌ایـران،‌خاندان‌

طیبـی‌فـارس‌و‌جزیـره‌کیـش‌و‌همچنیـن‌ملـوک‌هرمـز‌

روابـط‌سیاسـی‌و‌اقتصادی‌داشـتند‌)طـراده،‌25‌:2008(.
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ادامه‌ نیم‌ و‌ قرن‌ یک‌ به‌ نزدیک‌ عصفور‌ آل‌ حکومت‌

نشانه‌های‌ قرن‌14م.‌ ه‌.ق/‌ قرن‌‌8 اواسط‌ از‌ اینکه‌ تا‌ داشت‌

زوال‌آن‌به‌علت‌بروز‌نزاع‌و‌اختلاف‌بر‌سر‌حاکمیت‌در‌بین‌

خاندان‌آل‌عصفور‌آشکار‌شد.‌این‌نزاع‌و‌اختلاف‌سبب‌توجه‌

آنها‌به‌حکومت‌های‌مجاور‌به‌‌منظور‌کسب‌حامی‌خارجی‌شد‌

نظیر‌ نیروهایی‌ مداخله‌ نفوذ‌و‌ افزایش‌ به‌ منجر‌ امر‌ و‌همین‌

داخلی‌حکومت‌آل‌عصفور‌ امور‌ در‌ هرمز‌ ملوک‌ و‌ طیبیان‌

گردید‌که‌در‌نهایت‌به‌بی‌ثباتی‌سیاسی‌و‌فروپاشی‌آن‌انجامید.‌

زان‌پس،‌آن‌سرزمین‌زیر‌نظر‌ملوک‌هرمز‌قرار‌گرفت‌و‌قبیله‌

بنی‌عامر‌مجدداً‌بر‌تجارت‌و‌حیات‌اقتصادی‌آن‌سیطره‌پیدا‌

کردند‌)شاکر،‌‌157‌:2003و‌158(.

3. مهاجرت خاندان آل عصفور از بحرین به بوشهر

در‌عصر‌سلطنت‌فتحعلی‌شاه‌قاجار،‌فرقة‌ضالة‌خوارج‌با‌

امیرالمؤمنین‌ به‌حضرت‌ نسبت‌ که‌ عداوتی‌ و‌ بغض‌ و‌ عناد‌

و‌دیگر‌ائمه‌شیعه‌علیهم‌السلام‌داشتند‌در‌بحرین‌شیعیان‌را‌

مورد‌اذیت‌و‌آزار‌قرار‌می‌دادند.‌به‌خصوص‌نسبت‌به‌علمای‌

شیعه‌اعمال‌کینه‌و‌دشمنی‌بیشتر‌می‌کردند‌و‌از‌هرگونه‌آزار،‌

شکنجه‌و‌بدرفتاری‌دربارة‌آنان‌کوتاهی‌نداشتند؛‌به‌‌طوری‌

که‌امکان‌سکونت‌و‌ادامه‌زندگی‌برای‌فقها‌و‌بزرگان‌علم‌و‌

تقوی‌در‌بحرین‌ناممکن‌شد.‌به‌همین‌جهت‌چند‌خانواده‌از‌

وطن‌خود‌مهاجرت‌کردند.‌از‌جمله‌شیخ‌حسن‌فرزند‌شیخ‌

حسین‌آل‌عصفور‌به‌سال‌‌1216ه‌.ق‌به‌بوشهر‌مهاجرت‌کرد‌

و‌خاندان‌مشایخ‌آل‌عصفور‌در‌بوشهر‌و‌بعضی‌نقاط‌از‌نسل‌

شیخ‌حسن‌هستند‌)یاحسینی،‌مشایخی،‌58‌:1382(.‌البته‌در‌کنار‌

قدرت‌گیری‌ به‌ باید‌ شیعیان‌ به‌ نسبت‌ خوارج‌ اذیت‌ و‌ آزار‌

که‌ آنچنان‌ کرد‌ اشاره‌ نیز‌ بحرین‌ در‌ عتوب‌ آل‌ خاندان‌

این‌ در‌ اخیر‌ در دو قرن  بحرین  کتاب‌ مصطفی‌خجسته‌در‌

خصوص‌آورده‌است:

»در سال 1243 ه .ق احمدبن سلمان آل خلیفه که پس از 
پدر با مشارکت برادران حکومت می کرد و مردی ظالم 
بود، درگذشت و شیخ خلیفه برادر او به  طور مستقل به 
امارت پرداخت. شیخ عبدالله آل خلیفه بر او خروج کرد 
ولی توفیقی نیافت. در زمان امارت شیخ احمد، قریب 

نصفی از اهالی بحرین در اثر ستمگری و سوءرفتار او 
به نواحی جنوبی ایران فرار کردند که مشایخ آل عصفور 
و  دشتی  بوشهر،  در  آنها  اعقاب  هنوز  که  بحرانی ها  و 
ایشان  و سرشناسان  معاریف  از  دارند  اقامت  دشتستان 

بودند« )خجسته، 1338: 40 و41(.

شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفور‌در‌بحریـن‌موقعیـت‌ویژه‌ای‌

داشـت؛‌بـه‌‌طوری‌کـه‌هم‌زمـان‌با‌شـورش‌طایفـه‌عتوبیه‌

در‌بحریـن‌و‌آغـاز‌هـرج‌و‌مـرج‌و‌ناامنـی‌در‌آن‌ناحیـه،‌

مردم‌نزد‌شـیخ‌حسـن‌زبـان‌به‌گلایـه‌و‌اعتراض‌گشـودند‌

و‌از‌او‌خواسـتند‌که‌چاره‌ای‌بیندیشـد.‌شـیخ‌حسـن‌نامه‌ای‌

به‌حاجـی‌میرزا‌و‌نامـه‌ای‌دیگر‌بـه‌شـاهزاده‌معتمدالدوله‌

نوشـت،‌بدین‌مضمـون‌که:

»همه اوقات از قدیم الایام ولایت بحرین جزو ممالک 
بحرین  اهالی  بوده  قوی بنیان  حکم  به  محکوم  و  ایران 
اواخر  در  می باشند.  عتوبیه  طایفه  بی عدالتی  گرفتار 
مقرر  مرحوم،  آن  فرمانروائی  به  مرحوم  خان  دولت 
نظم  و  تسخیر  و  بحرین  صالحه  طایفه  استخلاص  در 
این ولایت شد ولیکن فرمانروا به دفع الوقت گذرانید؛ 
با قدرت و شوکت هستند  احمدالله شاهنشاه جهان پناه، 
نوعی بفرمایند که مملکت وسیع مستخلص شود و جمیع 
کثیر داخل خدمتگزاران شوند و این طایفه عتوبیه بسیار 
ضعیف هستند به اندک توجه این امر منتظم خواهد شد« 

)اسناد بنیاد ایران شناسی شعبه بوشهر، 476، برگه 4(.

البته‌در‌آثار‌دیگری‌نظیر‌کتاب‌البحرین‌علت‌حرکت‌

جور‌ و‌ ظلم‌ بوشهر‌ به‌ بحرین‌ از‌ عصفور‌ آل‌ حسن‌ شیخ‌

پرتغالی‌ها‌دانسته‌شده‌است:‌

»پرتغالی ها چون که بر بحرین دست یافتند ظلم و جور 
از  بیش  امر  این  در  و  داشتند  روا  مردم  بر  را  فشار  و 
تا آنجا که درنگ  برآوردند  تباهی  و  حد تصور، فساد 
و ادامه زندگی مشکل شد. به ناچار عده زیادی خانه و 
دیار را به قصد اماکن دوردست ترک گفتند. در این اوان 
و  اوضاع  بحرین  علمای  از  ه .ق یکی  یعنی سال 1216 
احوال بحرین و روزگار خراب و درهم و برهم شیعیان 
را به حکومت بوشهر که شیخ عبدالرسول خان آل مذکور 
بود، نوشت. شیخ عبدالرسول خان نیز جریان را به اطلاع 
حکومت فارس گزارش داد. اما متأسفانه به سبب خرابی 
دستگاه و از هم پاشیدگی، کسی جواب نداد. شیخ حسن 
با عده ای از خویشان و کسانش در همین تاریخ به بوشهر 

آمد و متوطن گشت« )یاحسینی و مشایخی، 1382: 48(.
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برمی‌آیـد‌ نوشـته‌ها‌ ایـن‌ از‌ کـه‌ آنچنـان‌ بنابرایـن،‌

خانـدان‌آل‌عصففـور‌در‌زمان‌حکومت‌فتحعلی‌شـاه‌قاجار‌

و‌بـه‌علـت‌وخامـت‌اوضاع‌سیاسـی‌و‌اجتماعـی‌بحرین‌و‌

الحسـاء‌به‌بوشـهر‌مهاجـرت‌کردنـد.‌اینکه‌این‌مسـافرت‌

چـه‌تأثیری‌بر‌سـاخت‌اجتماعی‌و‌سیاسـی‌شـهر‌بوشـهر‌

برجـای‌گذاشـته‌اسـت،‌مطلبی‌اسـت‌کـه‌در‌ادامـه‌به‌آن‌

اشـاره‌می‌شـود.

4. شخصیت و جایگاه علمی شیخ حسن آل عصفور و تأثیر 

آن بر ساخت سیاسی و اجتماعی- فرهنگی شهر بوشهر

شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفـور‌در‌روسـتای‌»دراز«‌بحریـن‌

متولـد‌شـد.‌او‌از‌کودکی‌علـوم‌دینی‌و‌ادبیات‌عـرب‌را‌نزد‌

پدرش‌شـیخ‌حسـین‌آل‌عصفـور‌-‌یکی‌از‌بـزرگان‌علم‌فقه‌

و‌حدیـث‌در‌بحریـن‌-‌فراگرفـت‌و‌سـپس‌بـرای‌تکمیـل‌

دانـش‌خـود‌در‌حـوزة‌فقه‌اخبـاری‌1نزد‌سـایر‌دانشـمندان‌

ایـن‌علم‌تلمـذ‌کـرد.‌خانواده‌شـیخ‌حسـن‌از‌عالمـان‌دین‌

بوده‌انـد‌و‌بـا‌گرایـش‌اخبـاری‌بـه‌ترویـج‌و‌تبییـن‌احکام‌

اسـلامی‌می‌پرداختنـد‌)عدنانـی،‌1397(.

نسب‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌چنین‌است:‌

»شـیخ حسـن بـن شـیخ حسـین بـن شـیخ محمـد بن 
احمـد بـن ابراهیـم بـن احمـد بـن صالـح بـن احمد 
بـن عصفور بـن احمد بـن عبدالحسـین بـن عطیه بن 
شـیبه الدرازی بـن امیر هلال بـن امیرموسـی بن امیر 
حسـین بـن امیر مانـع بن امیـر عصفور بن امیر راشـد 
بـن عمیـره بن سـنان بـن غفیلـه بن شـبانه بـن عامر 
بـن عوف بـن عقیل بـن کعب بـن ربیعه بـن عامر بن 
صعصعـه بـن معاویه بـن بکربن هـوازن بن سـلیم بن 
منصـور بـن عکرمـه بـن خصفه بـن عیلان بـن مضر 
بـن نـزار بن معـد بن عدنـان؛ جد نبـی مکرم اسـلام« 

)آل عصفـور، 1379: 3(.

بـا‌مهاجـرت‌شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفـور‌بـه‌بوشـهر‌نه‌

تنهـا‌از‌جایـگاه‌علمی‌ایشـان‌کاسـته‌نشـد،‌بلکـه‌آنچنان‌

1.‌اخباری‌یا‌اخباریگری‌روشی‌از‌علما‌شیعه‌است‌که‌در‌اقتباس‌احکام‌
دین‌ازمنابع،‌فقط‌اخبار‌و‌روایات‌ائمه‌را‌به‌عنوان‌منبع‌مجاز‌می‌دانند.

کـه‌مورخین‌و‌ادیبـان‌آورده‌انـد،‌وی‌یکـی‌از‌علمای‌بنام‌

و‌جـزو‌محدثیـن‌بزرگ‌بوشـهر‌در‌قرن‌‌13ه‌.ق‌محسـوب‌

ادیـب‌و‌مـورخ‌ اسـت.‌سـید‌جعفـر‌حمیـدی،‌ می‌شـده‌

بوشـهری،‌در‌کتـاب‌مهـم‌و‌پـرارزش‌فرهنگنامه بوشـهر‌

دربـارة‌شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفور‌نوشـته‌اسـت:

علم  علمای  و  دانشمندان  بزرگ ترین  از  حسن  »شیخ 
حدیث، نحو، لغت و اصول بود که این علوم را نزد پدر 
دانشمند خود شیخ حسین فراگرفته بود. او را فرید زمان و 
وحید دوران در علم و دانش گفته اند و در طول حیاتش به 
بسیاری از علمای بزرگ اجازه اجتهاد داده است. فراوانی 
آثار و مصنفات شیخ حسن آل عصفور نشانگر عظمت 
و علوّ مقام اوست. از آثار او آنچه برجای مانده است، 
عبارتند از: 1- شرح بر جزوه ای که پدرش شیخ حسین در 
علم کلام نوشته است. 2- رساله ای در علم فقه 3- پاسخ به 

پرسش های رسیده« )حمیدی، 1380: 43(

شخصیت‌علمی‌و‌دینی‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌چنان‌بوده‌

به‌ رسا‌ مضامین‌ و‌ الفاظ‌ با‌ دینی‌ بزرگان‌ از‌ برخی‌ که‌ است‌

توصیف‌آن‌پرداخته‌اند.‌به‌عنوان‌مثال،‌میرزا‌محمد‌نیشابوری‌

در‌وصف‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌گفته‌است:‌

»زبـان زمان و بزرگ دوران جدا شـده از مسـائل دنیوی 
و متصل به سـبحات الهی، عارف ربانـی، فقیه صمدانی، 
شـیخ حسن بن شـیخ حسـین آل عصفور که مرا در نقل 
حدیـث اجـازه فرمـود و او از پـدرش و او از عمویش 
شـیخ یوسـف بحرانی صاحـب حدائـق اجـازه روایت 
داشـتند. هرکس کتـب و مصنفـات کثیـره و تحقیقات 
اینـان را بنگـرد، بر مقـام و مدارج علمی ایشـان اطلاع 
مـن  و  می سـتاید  را  گران بهایشـان  آثـار  و  می یابـد 
خـود در اصفهـان خدمت ایشـان رسـیدم« )اسـناد بنیاد 

ایران شناسـی شـعبه بوشـهر، 476، برگه 5(.

همچنیـن‌صدرالدیـن‌حسـینی‌معتقـد‌اسـت:‌»از‌جمله‌

مشـایخ‌علمای‌آل‌عصفور‌شـیخ‌حسـن‌فرزند‌علامه‌شـیخ‌

حسـین‌آل‌عصفـور‌اسـت.‌علامه‌دهـر‌و‌نامـوس‌عصر‌از‌

بزرگان‌و‌فضلا‌و‌مشـاهیر‌علماسـت.‌عارف‌بـه‌نحو،‌لغت،‌

اصـول‌و‌جامـع‌معقـول‌و‌منقول؛‌شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفور‌

کـه‌نـزد‌پدرش‌علامه‌شـیخ‌حسـین‌آل‌عصفـور‌تعلیم‌دید‌

سـپس‌بـه‌بوشـهر‌مهاجـرت‌کـرد‌و‌بـلاد‌عجـم‌را‌مفتخر‌

)همانجا(. سـاخت«‌



23 مهاجرت خاندان آل  عصفور از بحرین به بوشهر ... /

بنابراین،‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌از‌مشاهیر‌و‌بزرگان‌دینی‌

بوده‌است‌که‌علاوه‌بر‌تربیت‌عالمان‌دینی،‌آثار‌مکتوبی‌نیز‌

از‌خود‌به‌جای‌گذاشته‌است‌که‌در‌کتاب‌اعیان الشیعى‌به‌قرار‌

زیر‌اشاره‌شده:

»1.‌رساله‌عملیه‌مبسوطی‌در‌طهارت‌و‌صلاه‌2.‌مناسک‌

پنجگانه‌ اصول‌ 4.‌شرح‌ و‌روزه‌ احکام‌ در‌ 3.‌رساله‌ای‌ حج‌

شیخ‌حسین‌آل‌عصفور«‌)عاملی،‌بی‌تا:‌112(.

اخباری‌مسلک‌ علمای‌ از‌ حسن‌ شیخ‌ اینکه‌ به‌ توجه‌ با‌

بحرینی‌بوده،‌غالب‌تألیفات‌او‌با‌رویکرد‌اخباری‌و‌حدیثی‌

بوده‌است.‌برخی‌دیگر‌از‌آثار‌او‌عبارتند‌از:

1.‌الفوائد:‌این‌کتاب‌به‌سبک‌کتاب‌فوائد المدنیى‌ملاامین‌

استرآبادی‌نوشته‌شده‌است.‌وی‌کتابش‌را‌در‌شیراز‌به‌تاریخ‌

‌1240ه‌.ق‌نگاشته‌است.

2.‌ارجوزى فی الاجتهاد و الاخبار:‌این‌کتاب‌در‌کتابخانة‌

بوشهر‌ در‌ حسن‌ شیخ‌ مجلسی‌ یعنی‌ عصفور‌ آل‌ خانوادگی‌

وجود‌داشته‌که‌بعدها‌از‌آنجا‌خارج‌شده‌است.

3.‌مناسک حج:‌شیخ‌حسن‌در‌این‌کتاب‌فتاوای‌خود‌را‌

در‌مورد‌حج‌بیان‌داشته‌است.

در‌ کتاب‌ این‌ رافعى المحذور:‌ و  شارحى الصدور  شرح  ‌.4

در‌ حسن‌ شیخ‌ شاگردان‌ از‌ یکی‌ خط‌ به‌ و‌ نوشته‌ کلام‌ علم‌

مجلس‌شیخ‌حسن‌بوده‌است.

5.‌رساله ای در احکام:‌در‌این‌رساله‌شیخ‌حسن‌فتاوای‌

فقهی‌خود‌را‌مطرح‌کرده‌است.

6.‌رسـاله عملیـه:‌این‌کتـاب‌همچون‌توضیح‌المسـائل‌

بوده‌اسـت.

7.‌اجوبى المسـائل الدهلکیـه:‌شـیخ‌در‌ایـن‌کتـاب‌به‌

پرسـش‌هایی‌که‌از‌او‌شـده،‌پاسـخ‌داده‌اسـت.

به‌ احتمالًا‌ حسن‌ شیخ‌ از‌ دیگر‌ کتابی‌ عملیه:‌ رساله  ‌.8

بعضی‌ابواب‌فقه‌پرداخته‌است.

9.‌اجوبى المسائل بعض البلدان:‌مجموعه‌سؤالاتی‌است‌

بوشهر‌می‌فرستادند‌و‌شیخ‌ به‌ از‌شهرهای‌مختلف‌ مردم‌ که‌

حسن‌آل‌عصفور‌به‌آنها‌پاسخ‌داده‌است.

کتاب‌ این‌ المحمدیى:‌ العلوم  فی  الحسنیه  الفتاوی  ‌.10

یک‌بار‌توسط‌برخی‌از‌نوادگان‌شیخ‌حسن‌در‌قم‌و‌در‌‌200

صفحه‌به‌چاپ‌رسید.

11.‌حاشیى علی التهذیب: تهذیب‌کتاب‌حدیث‌معروف‌

آن‌ بر‌ آل‌عصفور‌شرحی‌ شیخ‌حسن‌ که‌ است‌ شیخ‌طوسی‌

نگاشته‌است.

مسائل‌ که‌ کلام‌ علم‌ در‌ منظومه‌ای‌ منظومى الکلام:‌ ‌.12

اعتقادی‌را‌به‌نظم‌درآورده‌است.
13.‌شرح منظومى الکلام:‌که‌شرح‌کتاب‌فوق‌است.1

قطعـاً،‌مهاجرت‌شـخصیتی‌چنین‌مبرّز‌و‌آگاه‌به‌مسـائل‌

دین‌به‌شـهر‌بوشـهر،‌بـر‌سـاخت‌اجتماعـی-‌فرهنگی‌آن‌

شـهر‌اثرگـذار‌بـوده‌اسـت؛‌آنچنان‌کـه‌مطالب‌زیر‌نشـان‌

می‌دهـد.

4..1. مهاجرت شیخ حسن آل عصفور و ارتقای جایگاه 

شیعیان منطقه

شـیخ‌حسـن‌با‌ورود‌به‌بوشـهر‌بـا‌خانـدان‌آل‌مذکور‌

‌ـ.ق/‌1737م.‌از‌ مواجه‌شـد.‌ایـن‌خاندان‌در‌سـال‌‌1150ه

ریشـهر،‌آبـادی‌نزدیـک‌بوشـهر،‌به‌بوشـهر‌نقـل‌مکان‌

کردند‌و‌سـبب‌توسـعه‌و‌رونق‌آن‌شـهر‌شـدند.‌بـه‌دنبال‌

تصمیـم‌نادرشـاه‌افشـار‌در‌اسـتفاده‌از‌بوشـهر‌بـه‌عنـوان‌

پایـگاه‌دریایی،‌این‌شـهر‌مورد‌توجه‌بیشـتر‌قـرار‌گرفت‌

و‌شـیخ‌مذکـور،‌رئیـس‌طایفـه‌آل‌مذکـور،‌کـه‌در‌اجرای‌

ایـن‌طرح‌همـکاری‌شـایانی‌به‌عمـل‌آورده‌بـود،‌قدرت‌

قابل‌توجهـی‌به‌دسـت‌آورد‌)وثوقـی،‌330‌:1390(.‌با‌ورود‌

خانـدان‌عالـم‌و‌شـیعی‌مذهب‌آل‌عصفور‌به‌بوشـهر‌مقدار‌

قابل‌توجهـی‌از‌قـدرت‌خانـدان‌آل‌مذکور‌کاسـته‌شـد؛‌به‌

‌طـوری‌کـه‌سدیدالسـلطنه‌کبابـی‌که‌خـود‌مورخ‌و‌سـیاح‌

جنوبـی‌بـوده‌اسـت‌و‌در‌بوشـهر‌رشـد‌و‌نمو‌علمـی‌پیدا‌

کـرده‌در‌این‌باره‌نوشـته‌اسـت:

1.‌مشخصات‌عمومی‌بانک‌فرهیختگان‌و‌مشاهیر‌بنیاد‌ایران‌شناسی‌
شعبه‌بوشهر.
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»امروز از حاج شیخ محمد امام جمعه دیدن نمودم. امام 
در سال  ابراهیم آل عصفور  فرزند مرحوم شیخ  جمعه، 
1257 ق به دنیا آمد. تقریباً پانصد سال است که وجاهت 
فقاهت در آن خانواده سیر می کند. مرحوم شیخ حسن 
از  قاجار[  شاه  ]فتحعلی   ... سلطنت  در  رئیس السلسله 
بحرین به بوشهر آمد و در حقیقت ترقیات بوشهر از آن 
زمان شروع شد و شیخ حسن تقویت زیاد از دولت نمود 
و از اقتدار مشایخ آل مذکور که حکومت و مال رقاب 
رسانید«  انقراض  به  قریب  و  کاست  زیاد  بودند  بوشهر 

)سدید السلطنه، 2015: 9 و10(.

یادگارنامه حجت الاسلام  کتاب‌ در‌ مشایخی‌ و‌ یاحسینی‌

تأثیر‌ دربارة‌ نبوی  محمدحسن  سید  حاج   والمسلمین 

مهاجرت‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌در‌برهم‌زدن‌توازن‌مذهبی‌

بوشهر‌می‌نویسند:

»شهر بوشهر از آغاز تکوین تاریخی اش شهر سنی نشین 
سنتی  حکمران  اولین  مذکور،  آل  خاندان  است.  بوده 
)اغلب  بوده اند  مذهب  شافعی  سنیان  از  همگی  بوشهر، 
سنی های بوشهر و جنوب ایران شافعی مذهب هستند(. 
تنها با ورود شیخ حسن آل عصفور در سال 1216 ه .ق/ 
تلاش های  و  مجاهدت  و  بوشهر  به  بحرین  از  1801م. 
او بود که شیعیان در این بندر از اقلیت به درآمده و در 
دادند«  اختصاص  خود  به  را  شهر  اکثریت  زمانی  اندک 

)یاحسینی و مشایخی، 1382: 307(.

4..2. نامه فتحعلی شاه قاجار به حاکم بوشهر

این‌ خبر‌ بوشهر‌ به‌ عصفور‌ آل‌ شیخ‌حسن‌ ورود‌ از‌ بعد‌

برای‌ قاجار‌ فتحعلی‌شاه‌ و‌ رسید‌ قاجار‌ دربار‌ به‌ مهاجرت‌

عبدالرسول‌خان‌حاکم‌بوشهر‌نامه‌ای‌نوشت‌که‌در‌آن‌سفارش‌

نامه‌ متن‌ تکریم‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌می‌کند.‌ و‌ تعظیم‌ به‌

چنین‌است:

»بسـم الله الرحمـن الرحیـم. معتمد السـلطان شـیخ عبد 
شـیخ  بزرگـوار  شـیخ  تشـریف فرمائی  الرسـول خان، 
محمدحسـن آل عصفور به شـهر شـما نشـانة سعادت و 
توفیقـی اسـت که بـدان بهره مند شـده اید. زیرا ایشـان 
پیشـوای این ملت و شـریک ایـن دولتند. سـالانه مبلغ 
پانصـد تومـان دربـارة آن جنـاب مقـرر داشـتم. این 
وظیفـه مـن اسـت نسـبت به ایشـان. امـا آنچـه که تو 
بایـد خود را بـدان موظـف بدانـی، او را گرامـی دار و 
موقعیتـش را بـا عظمت نگهـدار همچنین که تـو را بر 

مـردم فرمانـروا سـاخته ام او را بـر تمام شـما فرمانروا 
گردانیدم. اگر شـهر شـما از تجاوز مصون نیسـت، میل 
نـدارم در آنجـا توقـف کند. بعـلاوه که مـردم پایتخت 
بـه وجـود او احتیـاج دارنـد، امـا دربـاره بحریـن به 
حاکم فـارس امر کردیم که آن را از دسـت متجاسـرین 

بازستاند« )یاحسـینی و مشـایخی، 1382: 48-49(.

4..3. نقش شیخ حسن آل عصفور در مبارزه علیه دولت 

انگلستان

عصفور‌ آل‌ حسن‌ شیخ‌ نقش‌ که‌ است‌ توضیح‌ به‌ لازم‌

تنها‌در‌حوزه‌مسائل‌دینی‌و‌مذهبی‌نبوده‌است،‌بلکه‌ایشان‌

پیدا‌می‌کردند.‌ نیز‌ورود‌ به‌مسائل‌سیاسی‌ لزوم‌ در‌صورت‌

میان‌ در‌ مسلمین‌ آبروی‌ و‌ عزّت‌ پای‌ که‌ زمانی‌ مخصوصاً‌

اقدامات‌ از‌ یکی‌ آورده‌اند‌ مورخین‌ که‌ آنچنان‌ است.‌ بوده‌

شایسته‌آل‌عصفور‌مقابله‌با‌حضور‌انگلیسی‌ها‌در‌بوشهر‌و‌

در‌ اینکه،‌ توضیح‌ است.‌ بوده‌ آنها‌ خودسری‌های‌ با‌ مقابله‌

سال‌1838م./‌‌1236ه‌.ق‌انگلیسی‌ها‌به‌بهانه‌تصرف‌هرات‌

توسط‌محمدشاه‌بنای‌تصرف‌بوشهر‌را‌داشتند.‌بدین‌منظور‌

قوای‌انگلیسی‌بمبئی‌را‌به‌قصد‌تصرف‌جزیره‌خارگ‌ترک‌

کرد.‌میرزا‌حسن‌فسائی‌در‌کتاب‌فارسنامه ناصری‌به‌شرح‌

چگونگی‌این‌واقعه‌و‌نقش‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌در‌صدور‌

فتوای‌جهاد‌علیه‌انگلیسی‌ها‌اشاره‌می‌کند:‌

»در میانه از فارس خبر رسید که جهازات جنگی دولت 
فروند  یک  و  گردید  خلیج فارس  داخل  انگلیس  بهیه 
از  کشتی آنها در برابر بوشهر آمد و پانصد نفر سرباز 
کشتی پیاده شد، در کوتی که خانه بالیوز انگلیس است، 
منزل نمودند و جناب شیخ حسن مجتهد آل عصفور و 
شیخ برادرزاده آن جناب و باقرخان تنگستانی، با اهالی 
از  را  بالیوز  و  سربازها  تمامی  نموده،  ازدحام  بوشهر 
شهر اخراج نمودند و چندین نفر از طرفین کشته گشت. 
پس انگلیس، جزیره خارگ را تصرف نمودند و سردار 
آنها گفته اگر سپاه ایران از تسخیر هرات دست برندارد 
را  فارس  مملکت  تمامی  بلکه  فارس،  سواحل  تمامی 

تصرف خواهیم کرد« )حسینی فسائی، 1367: 776(.

به‌ که‌ ناکامی‌دوباره‌تصمیم‌گرفت‌ این‌ از‌ بعد‌ انگلستان‌

بوشهر‌حمله‌و‌شکست‌پیشین‌را‌تلافی‌کند.‌از‌اینرو،‌»هنل«‌

درخواست‌ داشت،‌ برعهده‌ را‌ بریتانیا‌ ارتش‌ فرماندهی‌ که‌
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نیروی‌بیشتری‌کرد‌و‌انگلیس‌هم‌»آدمیرال‌میتلند«‌را‌با‌ناو‌

لنگرگاه‌ به‌ آنها‌ و‌ کرد‌ خلیج‌فارس‌ رهسپار‌ »ولزلی«‌ جنگی‌

وارد‌ می‌خواست‌ انگلیس‌ ناو‌ که‌ روزی‌ شدند.‌ وارد‌ بوشهر‌

همین‌ و‌ کرد‌ ممانعت‌ ایرانی‌ سربازان‌ از‌ یکی‌ بوشهر‌شود،‌

مسئله‌باعث‌زد‌و‌خورد‌بین‌سربازان‌شد.‌سرانجام‌»هنل«‌که‌

همة‌وقایع‌را‌از‌چشم‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌می‌دید،‌پیغام‌

داد‌تا‌جلوی‌سربازان‌و‌مردم‌بوشهر‌را‌بگیرد‌و‌تهدید‌کرد‌که‌

اگر‌جلوی‌مردم‌بوشهر‌را‌نگیرد،‌انگلستان‌اقدامات‌دیگری‌

کرد‌ صادر‌ آتش‌بس‌ دستور‌ ماجرا‌ این‌ از‌ بعد‌ شیخ‌ می‌کند.‌

)کلی،‌45‌:1373(.

صـدور‌فتوای‌جهاد‌توسـط‌شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفور‌و‌

پیـروی‌مـردم‌از‌او‌جهـت‌مبارزه‌بـا‌نیروهـای‌انگلیس‌و‌

همچنین‌متوسـل‌شـدن‌فرمانـده‌انگلیسـی‌به‌شـیخ‌جهت‌

اعـلان‌آتش‌بـس،‌خـود‌گواهـی‌روشـن‌بـر‌جایـگاه‌و‌

مقبولیتـی‌اسـت‌کـه‌وی‌نـزد‌آحاد‌مردم‌داشـته‌اسـت.

همچنیـن‌در‌دسـامبر‌1873م.‌داروسـاز‌نمایندگی‌مقیم‌

انگلسـتان‌در‌بوشـهر‌بـا‌یـک‌درویـش‌محلـی‌بـر‌سـر‌

مسـئله‌ای‌درگیـر‌مشـاجره‌شـد.‌حاکم‌بوشـهر‌خواسـت‌تا‌

داروسـاز‌را‌بـرای‌محاکمـه‌به‌قاضی‌بوشـهر‌شـیخ‌حسـن‌

آل‌عصفـور‌معرفی‌کند.‌انگلیسـی‌ها‌از‌ایـن‌کار‌خودداری‌

کردنـد‌و‌گفتنـد‌مـا‌خودمان‌بـه‌دادرسـی‌بین‌داروسـاز‌و‌

درویـش‌رسـیدگی‌می‌کنیـم‌کـه‌ایـن‌امـر‌بـا‌مخالفـت‌

شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفـور‌مواجه‌شـد.‌شـیخ‌حسـن‌اصرار‌

داشـت‌کـه‌ایـران‌یـک‌کشـور‌اسـلامی‌اسـت‌و‌درویش‌

هم‌مسـلمان‌اسـت‌و‌انگلیسـی‌ها‌در‌ایـران‌باید‌تابع‌شـرع‌

و‌قانـون‌ایـران‌و‌اسـلام‌باشـند.‌بالاخـره‌اهالی‌بوشـهر‌به‌

حمایـت‌از‌مرجـع‌دینی‌خود‌جلـوی‌کنسـولگری‌انگلیس‌

تجمع‌کردند‌و‌خواسـتار‌تحویل‌داروسـاز‌انگلیسـی‌شـدند.‌

بـا‌فـرار‌سرکنسـول‌انگلیس‌و‌اعتـراض‌»مک‌نیل«‌سـفیر‌

انگلیـس‌بـه‌دولت‌ایـران‌ایـن‌ماجرا‌ختم‌شـد‌)اسـناد‌بنیاد‌

ایران‌شناسـی‌شـعبه‌بوشـهر،‌476،‌برگـه‌7(.

و  داوری  نقش مذهبی شیخ حسن آل عصفور در   .4..4

رفع تظلم از مردم

یکی‌از‌اقدامات‌مؤثر‌شیخ‌حسن‌آل‌عصفور‌در‌بوشهر‌

اداره‌مسجد‌جمعه‌بوشهر‌و‌ساخت‌مجلسی‌جهت‌رسیدگی‌به‌

امورات‌مردم‌و‌داوری‌و‌رفع‌تظلم‌بین‌آنها‌بوده‌است.

مسجد جمعه بوشهر

ساخته‌ ‌1017 سال‌ در‌ مورخان‌ گفته‌ طبق‌ جمعه‌ مسجد‌

آن‌ در‌ دیگری‌ افراد‌ طرف‌ از‌ ‌1173 سال‌ از‌ قبل‌ تا‌ و‌ شد‌

اقامه‌نماز‌می‌شد‌)عدنانی،‌1397(.‌عبدالحسین‌کنین‌در‌مقاله‌

»مسجد‌جامع‌بوشهر‌)مسجد‌جمعه(‌نشانی‌از‌قدمت‌و‌عظمت‌

بوشهر«‌درباره‌این‌مسجد‌نوشته‌است:

به  مسجد  این  می شود  حاصل  روایات  از  که  »آنگونه 
 وسیله شیوخ عرب اهل بوشهر، بنا شده و در اصل مسجد 
از سال 1216 ه .ق که مرحوم  اما  بود.  جامع اهل سنت 
آیت الله شیخ حسن آل عصفور که در بحرین بود، پس 
دعوت نامه  با  انگلیسی ها،  دست  به  پدرش  شهادت  از 
فتحعلی شاه قاجار به بوشهر آمده و در این مسجد، نماز 
اختیار  در  مسجد  پس  این  از  می کند.  برقرار  جماعت 
شیعیان قرار می گیرد. آیت الله شیخ حسن، دو باب منزل 
در جوار مسجد- در سمت غرب آن- که به نام مجلسی 
وصیت،  برحسب  و  می کند  خریداری  است،  معروف 

ایشان در همین خانه دفن می شود« )کنین، بی تا: 83(.

عبدالعلی،‌شیخ‌ احمد،‌شیخ‌خلف،‌شیخ‌ از‌وی،‌شیخ‌ بعد‌

محمد‌و‌بعد‌از‌شیخ‌محمد،‌دامادش‌شیخ‌محمدعلی‌امور‌امامت‌

مسجد‌را‌برعهده‌گرفتند.‌پس‌از‌وفات‌شیخ‌محمدعلی‌در‌سال‌

1310،‌دامادش‌سیدهاشم‌عدنانی‌که‌از‌خاندان‌آل‌عدنان‌بود‌

امامت‌و‌امور‌مسجد‌را‌برعهده‌گرفت‌و‌پس‌از‌وی‌فرزندش‌

سیدمحمدتقی‌عهده‌دار‌امور‌مسجد‌شد.‌با‌رحلت‌سیدمحمدتقی‌

در‌سال‌1362،‌هم‌اکنون‌امور‌دینی‌مسجد‌توسط‌سیدابوطالب‌

عدنانی‌فرزند‌مرحوم‌سیدهاشم‌انجام‌می‌گیرد‌)عدنانی،‌1397(.

مجلسی شیخ حسن آل عصفور

مجلسـی،‌خانه‌قدیمی‌امام‌جمعه‌بوشـهر،‌شـیخ‌حسن‌آل‌

‌ـ.ق(‌و‌جانشـینان‌بعد‌از‌او‌بـود.‌در‌ عصفـور‌)وفـات‌‌1261ه



/ پیاپی 17 / تابستان 261398

بوشـهر‌هنوز‌هم‌به‌اتاق‌بـزرگ‌پذیرایی،‌مجلسـی‌می‌گویند.‌

مجلسـی‌مرحوم‌آل‌عصفور‌خانه‌ای‌اسـت‌دو‌طبقه‌از‌سـنگ‌

و‌سـاروچ‌و‌چنـدل‌)تیـر‌چوبی(‌کـه‌در‌صحن‌طبقـه‌زیرین،‌

دخمه‌و‌آرامگاه‌شـیخ‌حسـن،‌یک‌سـالن‌طویـل‌و‌چند‌اتاق‌

قـرار‌گرفته‌اسـت.‌در‌ایام‌عاشـورا‌و‌روزهـای‌متبرکه‌در‌این‌

سـالن‌و‌در‌کنار‌مقبـره،‌مراسـمی‌برپا‌می‌شـود.‌طبقه‌بالایی‌

شـامل‌اتاق‌هـای‌پنـج‌دری،‌سـه‌دری‌و‌راهروهـا‌اسـت‌که‌

دفتـر‌امـام‌جمعـه‌در‌ایـن‌اتاق‌ها‌بـود‌و‌کتاب‌هـای‌کتابخانه‌

نیـز‌در‌همین‌جـا‌نگهداری‌می‌شـد.‌از‌زمان‌شـیخ‌حسـن‌آل‌

عصفـور‌تـا‌زمـان‌مرحـوم‌سـید‌هاشـم‌عدنانـی‌و‌فرزندش‌

مرحوم‌سـید‌محمدتقی‌عدنانـی،‌امامان‌جمعه‌بوشـهر‌محضر‌

و‌محکمه‌کارشـان‌در‌طبقه‌فوقانی‌این‌مجلسـی‌قرار‌داشـت.‌

مرحـوم‌شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفـور،‌بنا‌بـه‌علاقـه‌خاصی‌که‌

به‌مرحـوم‌محمدباقر‌مجلسـی،‌محدث‌بزرگ‌شـیعه‌داشـت،‌

نـام‌ایـن‌سـاختمان‌را‌مجلسـی‌گذاشـته‌اسـت.‌در‌بوشـهر‌

اتـاق‌بـزرگ‌یـا‌تـالار‌پذیرایی‌را‌مجلسـی‌مشـتق‌از‌مجلس‌

می‌گوینـد.‌درب‌ورودی‌چوبـی‌و‌بزرگ‌مجلسـی‌آل‌عصفور‌

بـه‌طـرف‌جنوب‌میـدان‌و‌تقریبـاً‌نزدیک‌مسـجد‌جمعه‌باز‌

می‌شـود‌که‌بـه‌فاصله‌چند‌قدم‌جلوتر‌در‌دسـت‌چپ‌مسـجد‌

جمعـه‌و‌جماعـت‌قدیم‌بوشـهر‌قرار‌دارد‌که‌سـال‌های‌سـال‌

مشـایخ‌آل‌عصفور‌و‌سـادات‌عدنانی‌در‌این‌مسجد‌نماز‌اقامه‌

کرده‌انـد‌)حمیـدی،‌48‌:1380(.

سـید‌ابوطالـب‌عدنانـی‌امـام‌جماعـت‌مسـجد‌جمعـه‌

بوشـهر‌که‌به‌خانـدان‌آل‌عصفور‌تعلـق‌دارد‌در‌مصاحبه‌ای‌

کـه‌بـا‌نگارنده‌داشـته‌دربـارة‌ایـن‌مـکان‌می‌گوید:

»در مجلسـی بالـغ بر صدهـا کتاب و سـندخطی وجود 
داشـته اسـت که اکنون اثـری از آنها نیسـت و در دهة 
شـصت خورشـیدی یکـی از بازمانـدگان خانـدان آل 
عصفـور در بحرین به نام شـیخ محسـن آل عصفور که 
هم اکنون ریاسـت اوقـاف جعفری بحریـن را برعهده 
دارد، بـه بوشـهر آمـده و همـه آثار بـه جا مانـده را 
به آسـتان قدس رضـوی منتقل کـرد« )عدنانـی، 1397(.

شـیخ‌حسـن‌آل‌عصفـور‌پـس‌از‌سـال‌ها‌نشـر‌علم‌در‌

‌ـ.ق‌در‌بوشـهر‌وفات‌یافـت‌و‌در‌خانه‌خودش‌ سـال‌‌1260ه

کـه‌تـا‌امروز‌بـه‌نـام‌»مجلسـی«‌خوانده‌می‌شـود،‌بـه‌خاک‌

سـپرده‌شـد.‌مزار‌وی‌که‌ضریـح‌چوبی‌بر‌بالای‌آن‌اسـت،‌

زیارتـگاه‌مشـتاقان‌و‌صاحبـدلان‌اسـت‌)حمیـدی،‌1380:‌

43(.‌امـا‌ایـن‌حرکـت‌دینـی‌و‌مذهبی‌کـه‌با‌حضور‌ایشـان‌

در‌بوشـهر‌آغـاز‌گردیـد،‌خاموش‌نشـده‌و‌کماکان‌توسـط‌

فرزنـدان،‌مریـدان‌و‌شـاگردانش‌ادامـه‌دارد‌کـه‌در‌ادامه،‌به‌

برخـی‌از‌این‌مشـاهیر‌اشـاره‌می‌شـود.

4..5( دیگر روحانیون و نخبگان فرهنگی و دینی خاندان 

آل عصفور در بوشهر

شـیخ‌خلـف‌بـن‌عبدالعلـی‌آل‌عصفـور‌فقیـه،‌متکلم،‌

بحریـن‌زاده‌شـد‌و‌ اسـت.‌وی‌در‌ نویسـنده‌ محـدث‌و‌

سـپس‌به‌بوشـهر‌رفـت‌و‌تا‌آخـر‌عمـر‌آنجا‌مانـد.‌وی‌

نزد‌عمویش‌شـیخ‌یوسـف‌درس‌خواند‌و‌در‌سـال‌‌1208

عبدالکریـم‌ ‌.)72 بی‌تـا:‌ )بجنـوردی،‌ رفـت‌ دنیـا‌ از‌ ‌ـ.ق‌ ه

مشـایخی‌در‌کتاب‌مدرسـه سـعادت بوشـهر از چند زاویه،‌

پس‌از‌ذکر‌اسـامی‌اسـتادان‌و‌معلمان‌مدرسـه‌سـعادت‌از‌

بـدو‌تأسـیس‌تـا‌مـدت‌شـانزده‌سـال‌می‌نویسـد:‌»آقای‌

شـیخ‌عبدالعلـی‌آل‌عصفور‌به‌عنـوان‌معلم‌فارسـی،‌چهار‌

سـال‌در‌آنجـا‌اشـتغال‌داشـته‌که‌بـا‌کمال‌شـوق‌و‌عقیده‌

و‌ایمـان‌تدریـس‌می‌کردنـد‌و‌نونهـالان‌وطـن‌را‌تربیت‌

می‌کردنـد.‌همچنیـن‌او‌اولیـن‌مدیر‌و‌مؤسـس‌مدرسـه‌به‌

سـبک‌جدید‌در‌بندرعباس‌محسـوب‌می‌شـود«‌)مشـایخی،‌

‌30‌:1378و31(.

عبدالعلـی،‌فرزنـد‌شـیخ‌خلـف‌پـس‌از‌درگذشـت‌پدر‌

بـه‌امامـت‌جمعـه‌و‌جماعـت‌بوشـهر‌منصوب‌شـد.‌او‌نیز‌

تمـام‌عمـر‌به‌نشـر‌حدیث‌و‌فقـه‌اشـتغال‌داشـت.‌از‌آثار‌

او‌شـرح مبـادی الوصـول الـی علـم الاصول‌اسـت.‌این‌

کتـاب‌در‌پنجم‌صفر‌‌1288ه‌.ق‌در‌بوشـهر‌بـه‌خط‌»محمد‌

بـن‌احمـد‌رایانـی‌ری‌شـهری«‌تحریـر‌یافته‌اسـت.‌شـیخ‌

عبدالعلی‌در‌سـن‌هشـتاد‌سـالگی‌درگذشـت‌)‌1303ه‌.ق(.‌
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مقبـرة‌او‌پشـت‌محـراب‌مسـجد‌جمعـه‌و‌جماعـت‌قدیم‌

در‌میـدان‌مجلسـی‌واقـع‌و‌متأسـفانه‌امروز‌از‌دیـد‌ناظرین‌

پنهان‌اسـت‌)حمیـدی،‌43‌:1380(.

عالـم،‌ 1868م.(‌ ‌ـ.ق/‌ ه ‌1285( احمـد‌ بـن‌ خلـف‌

نویسـنده،‌فقیـه‌و‌محـدث‌در‌بوشـهر‌زاده‌شـد‌و‌پـس‌از‌

‌ـ.ق/‌1888م.‌به‌نجف‌ آموزش‌هـای‌مقدماتـی‌در‌‌1306ه

مهاجـرت‌کـرد‌و‌در‌حـوزة‌علمیه‌آنجا‌به‌آموختن‌سـطوح‌

عالی‌دانش‌هـای‌متـداول‌آن‌روزگار‌پرداخت.‌او‌در‌درس‌

عالمـان‌و‌فقیهـان‌بلندپایـه‌حـوزة‌نجـف‌از‌جملـه‌آخوند‌

ملامحمـد‌کاظم‌خراسـانی‌شـرکت‌کـرد‌و‌در‌سـال‌‌1314

‌ـ.ق/‌1896م.‌به‌بوشـهر‌بازگشـت.‌در‌سـال‌‌1315ه‌.ق/‌ ه

1897م.‌پـس‌از‌درگذشـت‌پـدرش‌به‌جای‌وی‌بـه‌امامت‌

جمعـه‌و‌جماعـت‌و‌دیگـر‌امور‌شـرعی‌پرداخـت.‌او‌نیز‌

آثـاری‌در‌فقـه‌و‌کلام‌دارد‌)بجنـوردی،‌بی‌تـا:‌73(.

شـیخ‌محمدعلـی،‌فرزنـد‌شـیخ‌محمدتقـی‌آل‌عصفور‌

از‌بزرگ‌تریـن‌مشـایخ‌ایـن‌خانـدان‌و‌دامـاد‌شـیخ‌محمد‌

آل‌عصفـور‌اسـت‌که‌خاتم‌مشـایخ‌آل‌عصفـور‌و‌آخرین‌

عالـم‌و‌فقیـه‌و‌محـدث‌ایـن‌خانـدان‌در‌بوشـهر‌بـود.‌او‌

‌ـ.ق‌بـه‌امامـت‌جمعـه‌و‌جماعت‌بوشـهر‌ از‌سـال‌‌1325ه

منصوب‌شـد‌و‌تمـام‌عمر‌با‌فضـل‌و‌فضیلت‌زیسـت‌و‌به‌

تألیـف‌کتـب‌و‌نشـر‌علم‌پرداخـت‌)بجنـوردی،‌بی‌تـا:‌44(.‌

شـرح‌حالـش‌از‌زبان‌خـود‌او‌کـه‌در‌کتاب‌تاریـخ بحرین‌

نوشـته‌اسـت‌با‌ترجمـه‌نقل‌می‌شـود:‌

»تولـدم بـه سـال 1289 قمـری اتفـاق افتاد. در سـال 
1298 پـدرم درگذشـت. پـس از او در کنـار دامـاد جد 
مادریـم شـیخ عبدالعلی پـرورش یافتـم تـا اینکه وی 
نیز سـال 1303 وفـات نمود. بعـد از او بی سروسـامان 
مانـدم و چـون پـری کـه در مسـیر وزش بـاد قـرار 
می گیـرد، دسـتخوش اضطـراب و پریشـانی گشـتم. تا 
اینکـه عنایات و تأییـدات پروردگار مرا یـار و مددکار 
گشـت و دانشـمند بـزرگ شـیخ محمـد آل عصفـور، 
پسـر عمـم مـرا در کنـف حمایت خـود تربیـت نمود 
و در خانـه خـود جـای داد و دختـرش را بـه کابین من 

درآورد. ایـن مختصـری از احوال و گذشـته من اسـت. 
مـن با همـه کم دانشـی و بی مایگـی در علـوم مختلف، 
توفیـق تألیف کتـب و رسـائلی چند در علـوم مختلف 
یافتـم: 1. رسـاله جـاء الضمیر فـی انتصار ابـن عامر 
2. کتـاب تحـف الخـواص فی شـرح سـورى الارض 3. 
جواهـر الالفـاظ و کمال الوعاظ مشـتمل بر سـه مجلد 
4. الکلیات آل عصفور مشـتمل بر 40 مجلد 5. کشـف 
الاساس 6. شـرح دعاء السـمات 7. کتاب المکاتبات و 
الخطـب در دو مجلـد 8. طبقات النجاى 9. در السـحابى 
10. شـجرى الطیبى 11. حاشـیه ای بر الفیـى 12. کتاب 
شـرح فاروق اللغـات 13. دقائق الحقائـق 14. الفوائد 
الجملیـى 15. لطائـف الحکـم 16. کتـاب الاختیارات 
17. کتـاب الذخائـر فی الجغرافیـا البنـادر و الجزائر 

)یاحسـینی، 1374: 253و254(.

وفـات‌شـیخ‌محمدعلـی‌آل‌عصفـور‌در‌سـال‌‌1310

‌ـ.ش‌روی‌داده‌اسـت.‌بـا‌درگذشـت‌وی،‌دامـادش‌سـید‌ ه

هاشـم‌عدنانـی‌وظیفـه‌امامت‌جمعـه‌و‌جماعت‌بوشـهر‌را‌

بر‌عهـده‌گرفـت‌)همـان:‌45(

امیـره‌آل‌عصفـور‌نیـز‌زن‌شـاعره‌ای‌از‌خانـدان‌آل‌

عصفـور‌اسـت‌کـه‌اشـعاری‌در‌رثـای‌امـام‌حسـین‌)ع(‌

سـروده‌اسـت.‌در‌کتـاب‌شـریف‌الذریعـى الـی تصانیف 

الشـیعى‌تألیـف‌»آقابـزرگ‌طهرانـی«‌در‌توضیـح‌دیـوان‌

شـعر‌»شـیخ‌محمـد‌آل‌عصفـور«‌در‌ذیـل‌توضیحاتش‌به‌

دیوان‌شـعری‌امیـره‌آل‌عصفور‌نیز‌اشـاره‌کرده‌اسـت‌که‌

وی‌دیوانـی‌در‌رثای‌امام‌حسـین‌)ع(‌در‌حدود‌سـال‌‌1260

ه‌.ق‌سـروده‌اسـت‌)آقابـزرگ‌طهرانـی،‌980‌:1355(.

نتیجه گیری

خانـدان‌آل‌عصفـور‌در‌نواحـی‌جنوبی‌ایران‌بـه‌عنوان‌

عناصـری‌قابل‌اتـکا‌در‌تحولات‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌شـهر‌

بوشـهر‌نقـش‌مؤثـری‌ایفـا‌کرده‌انـد‌و‌در‌زمینـة‌سیاسـی،‌

اداری‌و‌مذهبـی‌نیـز‌تأثیرگذار‌بوده‌اند‌و‌مشـاغل‌و‌مناصب‌

دولتـی‌از‌جملـه‌قضـاوت‌و‌امامـت‌جمعـه‌را‌در‌نواحـی‌

جنـوب‌ایـران‌برعهـده‌داشـته‌اند‌و‌بـا‌تألیف‌کتـب‌متعدد‌

در‌زمینـة‌مسـائل‌فقهـی‌و‌مذهبـی‌از‌جمله‌گروه‌هـای‌فعال‌



/ پیاپی 17 / تابستان 281398

و‌مؤثـر‌بوده‌انـد.‌امـا‌بـا‌وجـود‌دخالـت‌بعضی‌از‌مشـایخ‌

و‌علمـا‌آل‌عصفـور‌نظیـر‌شـیخ‌حسـن‌در‌بعضـی‌از‌وقایع‌

سیاسـی‌بوشـهر،‌تمایزها‌و‌تفاوت‌های‌اساسـی‌در‌سرشـت‌

هرکـدام‌از‌افـراد‌ایـن‌خانـدان‌وجـود‌داشـته‌اسـت.‌اکثـر‌

اعضـای‌خانـدان‌آل‌عصفور‌ضمن‌پرهیز‌از‌ورود‌به‌مسـائل‌

سیاسـی،‌صرفاً‌به‌مشـاغل‌علمی‌و‌مذهبی‌اشـتغال‌داشـته‌اند‌

کـه‌این‌امـر‌بیانگـر‌تأثیـر‌خصلـت‌اخباری‌گری‌بـر‌کنش‌

سیاسـی‌و‌اجتماعـی‌خانـدان‌آل‌عصفور‌بوده‌اسـت.
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عباسی(.‌مترجمین‌نعمت‌الله‌مقصودی،‌غلامرضا‌زائری.‌تهران:‌

انتشارات‌گیوا.

-‌کنین،‌عبدالحسین.‌)بی‌تا(.‌»مسجدجامع‌بوشهر‌)مسجدجمعه(‌
آموزشی  و  علمی  مجله  بوشهر«.  عظمت‌ و‌ قدمت‌ از‌ نشانی‌

سیراف.‌شماره‌1.

-‌مشایخی،‌عبدالکریم.‌)1378(. مدرسه سعادت بوشهر از چند 
زاویه.‌بوشهر:‌مرکز‌بوشهرشناسی.

-‌یاحسینی،‌سیدقاسم.‌)1374(. مطبوعات بوشهر رکن اساسی 
در تاریخ روزنامه نگاری ایران.‌بوشهر:‌اداره‌کل‌فرهنگ‌وارشاد‌

اسلامی‌استان‌بوشهر.

‌.)1382( عبدالکریم.‌ مشایخی،‌ و‌ سیدقاسم‌ یاحسینی،‌ ‌-
حسن  سیدمحمد  حاج  المسلمین  و  حجت الاسلام  یادگارنامه 

نبوی.‌بوشهر:‌انتشارات‌بوشهر.

مصاحبه

جماعت‌ امام‌ با‌ مصاحبه‌ ‌.)1397( سیدابوطالب.‌ عدنانی،‌ ‌-
مسجد‌جمعه.‌بوشهر:‌1397/6/25




